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بـعض الأمـثلة مـما فـي كـتب الـوھـابـیة مـن كـلمات كـلھا تجسـیم وحـد 
P تـعالـى الله عـلواً كـبیراً،  ولـلإخـتصار أقـتصر عـلى نـقل الـقلیل مـن 
كـتاب (لـمعة الاعـتقاد) لابـن قـدامـة الـمقدسـي وتـعلیق ابـن جـبریـن 
وبـعض فـتاوى ابـن جـبریـن الـملحقة بھـذا الـكتاب، وأیـضاً بـعض 

فتاوى ابن عثیمین في ھذا البـاب: 
بـرخی مـثال هـایی که در کتاب هـای وهـابیون آمـده اسـت و هـمه ی آنـها از تـجسّم و 
تحـدید (محـدودیت قـایل شـدن) خـدای تـعالی حکایت دارد، تـعالی الـله عـلواً کبیراً. 
بـرای رعـایت اخـتصار، انـدکی از کتاب «لـمعة الاعـتقاد» ابـن قـدامـه ی مـقدّسی و 
تعلیق ابـن جـبرین و بـرخی فـتاوای ابـن جـبرین که بـه این کتاب مـلحق اسـت، و نیز 

برخی فتاوای ابن عثیمین را در این باب ارایه می نمایم: 
 

قال ابن قدامة في كتاب (لمعة الاعتقاد): 
(فـَصْلٌ رُؤْیـَةُ الْـمُؤْمِـنیِنَ لـِرَبِّـھِمْ وَالْـمُؤْمِـنوُنَ یـَرَوْنَ رَبَّـھمُْ بـِأبَْـصَارِھِـمْ 
وَیـَزُورُونـَھُ، وَیـُكَلِّمُھمُْ، وَیـُكَلِّمُونـَھُ، قـَالَ اللهَُّ تـَعَالـَى: ﴿وُجُـوهٌ یـَوْمَـئذٍِ 
، وَقـَالَ تـَعَالـَى: ﴿كَـلاَّ إنَِّـھمُْ عَـنْ رَبِّـھِمْ یـَوْمَـئذٍِ  1نـَاضِـرَةٌ إلِـَى رَبِّـھاَ نـَاظِـرَةٌ﴾

خْـطِ، دَلَّ عَـلىَ أنََّ  ا حَـجَبَ أوُلـَئكَِ فـِي حَـالِ السُّ ، فـَلمََّ 2لـَمَحْجُوبـُونَ﴾

ضَـى، وَإلاَِّ لـَمْ یـَكُنْ بـَیْنھَمَُا فـَرْقٌ، وَقـَالَ  الْـمُؤْمِـنیِنَ یـَرَوْنـَھُ فـِي حَـالِ الـرِّ

1 سورة الواقعة : 22 – 23.

2 المطفيين : 15.
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الـنَّبيُِّ - صَـلَّى اللهَُّ عَـلیَْھِ وَسَـلَّمَ- : (إنَِّـكُمْ سَـترََوْنَ رَبَّـكُمْ كَـمَا تـَرَوْنَ ھـَذَا 
ـونَ فـِي رُؤْیـَتھِِ)، حَـدِیـثٌ صَـحِیحٌ مُـتَّفقٌَ عَـلیَْھِ وَھـَذَا  الْـقمََرَ لاَ تـُضَامُّ
 . ، فإَنَِّ اللهََّ تعََالىَ لاَ شَبیِھَ لھَُ ، وَلاَ نظَِیرَ)  ؤْیةَِ، لاَ للِْمَرْئيِِّ 3تشَْبیِھٌ للِرُّ

ابن قدامه در کتاب «لمعة الاعتقاد» می گوید: 
«فصلی در این که مــؤمنین پــروردگــارشــان را می بینند و آنــها بــا چــشم خــویش 
پـروردگـارشـان را نـظاره و زیارت می کنند و بـا او سـخن می گـویند و خـدا بـا ایشان سـخن 
می گـوید. خـدای تـعالی می فـرمـاید: «در آن روز چهـره هـایی هسـت زیبا و درخـشان * 
4که سـوی پـروردگـارشـان نـظر می کنند»  و نیز می فـرمـاید: «حـقاً که در آن روز از 

5پـروردگـارشـان مـحجوب می بـاشـند» ؛ این که این عـده بـه هـنگام خـشم و غـضب 

مــحجوب انــد، دلیل اســت بــر این که مــؤمنین در زمــان رضــا و خــشنودی او را 
می بینند، وگـرنـه فـرقی بین این دو نـخواهـد بـود، و پیامـبر (ص) فـرمـوده اسـت: «شـما 
پـروردگـارتـان را خـواهید دید هـمان  طـور که این مـاه را می بینید، در دیدن آن ظـلم و 
زحـمتی پیش نـخواهـد آمـد». این حـدیث صحیح اسـت و بـر آن اتـفاق نـظر وجـود دارد 

 . 6و این، تشبیه به معنی رؤیت است نه مرئی زیرا خدای تعالی شبیه و نظیر ندارد»

 

وعلق ابن جبرین علیھ فقال: 
(وأمـا الـرؤیـة فـي الآخـرة فـأثـبتھا أھـل الـسنة رؤیــة صـریـحة، أن 
الـمؤمـنـین فـي الـجنـة یـرون الله "تـعالـى" ویـزورونـھ، ویـكلمھم 
ویـكلمونـھ .... عـرفـنا بـذلـك مـذھـب أھـل الـسنة، وھـل نـقول: إنـھم 
یـرونـھ فـي جـھة ؟ لا شـك أنـھم یـرونـھ مـن فـوقـھم، وأنـھم یـرونـھ رؤیـة 

3 لمعة الاعتقاد لأبن قدامة المقدسي.

4 واقعه: 22 و 23.

5 مطففین: 15.

6 لمعة الاعتقاد ابن قدامه ی مقدّسی.
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حــقیقیة ورؤیــة مــقابــلة كــما یــشاءون، وأن الأدلــة واضــحة، ومــن 
أصـحھا حـدیـث جـریـر لـقولـھ: (كـما تـرون الـقمر لـیلة الـبدر) أو: (كـما 

ترون ھذا القمر). 
ابن جبرین تعلیق و توضیحی بر این مطلب نوشته و گفته است: 

«امـا رؤیت در آخـرت، اهـل سـنت رؤیت و دیدن صـریح را ثـابـت کرده انـد؛ مـؤمنین 
در بهشـت خـدای مـتعال را می بینند و او را زیارت می کنند و بـا او سـخن می گـویند و 
او نیز بـا آنـها سـخن می گـوید.... مـذهـب اهـل سـنت را این گـونـه می شـناسـم و آیا 
می گــوییم: آیا او را از جهــت و ســویی می بینند؟ شکی نیست که آنــها او را بــالای 
سـرشـان می بینند و او را بـه واقـع می بینند، دیدنی رو در رو، و دلایل آن واضـح اسـت 
که از صحیح تـرین آنـها حـدیث جـریر اسـت که می گـوید: «او را می بینند مـانـند مـاه 

شب چهارده» یا «همان گونه که این ماه را می بینید». 
 

والتشـبیھ ھـنا لـلرؤیـة، شـبھ الـرؤیـة بـالـرؤیـة، ولـیس الـمراد تشـبیھ 
الـرب - تـعالـى - بـالـقمر، وإنـما تشـبیھ رؤیـتكم بـأنـھا رؤیـة حـقیقیة 

كرؤیتكم لھذا القمر). 
در اینجا تشــبیه بــرای رؤیت اســت، که رؤیت را بــه رؤیت تشــبیه کرده اســت و 
مـنظور تشـبیه پـروردگـار مـتعال بـه مـاه نیست و این تشـبیه از آن رو صـورت گـرفـته که 

بگوید رؤیت واقعی است مانند دیدن این ماه». 
 

وقال ابن جبرین: 
 (فـي تـعلیقھ عـلى قـولـھ تـعالـى: ﴿ذَلـِكُمُ اللهَُّ رَبُّـكُمْ لاَ إلِـَھَ إلاَِّ ھُـوَ خَـالـِقُ 
كُـلِّ شَـيْءٍ فـَاعْـبدُُوهُ وَھـُوَ عَـلىَ كُـلِّ شَـيْءٍ وَكِـیلٌ لاَ تـُدْرِكُـھُ الأَْبْـصَارُ 

وَھوَُ یدُْرِكُ الأَْبْصَارَ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ﴾. 
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ابن جبرین گفته است: 
«در تعلیق بـر آیه ی: «این اسـت خـدای یکتا که پـروردگـار شـما ، خـدایی جـز او 
نیست، آفـریننده ی هـر چیزی اسـت، پـس او را بـپرسـتید که نگهـبان هـر چیزی اسـت 

گاه است».  * چشم ها او را نمی بینند و او بینندگان را می بیند، دقیق و آ
 

أثـبت الله أن الأبـصار لا تـحیط بـھ - یـعني: مـتى رأتـھ الأبـصار لـم 
تحـط بـھ إذا حـصلت الـرؤیـة یـوم الـقیامـة ، فـإن الأبـصار لا تـحیط بـھ 
- أي: لا تـدرك مـاھـیتھ، ولا تـدرك كـنھھ، ولا تـدرك كـیفیـة ذاتـھ، 
وذلـك لـعظمتھ الـتي لا یـحیط عـلماً أحـد مـن الخـلق بـھا، ولا یـحیطون 
بـھ عـلماً، إذن فـصارت الآیـة دلـیلاً عـلى إثـبات الـرؤیـة لا عـلى نـفیھا، 

ولكنھم قوم یجھلون). 
(آیه) اثــبات کرده اســت که چــشم هــا بــه خــدا محیط نیستند، یعنی: زمــانی که 
دیدگـان او را ببینند و در روز قیامـت مـشاهـده حـاصـل گـردد، نسـبت بـه او احـاطـه پیدا 
نمی کنند. این که چـشم هـا بـه او احـاطـه ای نـدارنـد، بـه این مـعنا اسـت که چـشم هـا 
نمی تـوانـند مـاهیت و کُنه او را درک کنند و نمی تـوانـند کیفیت ذات او را دریابـند و این 
بــه دلیل عــظمت و بــزرگی او اســت که عِــلم هیچ یک از خــلایق بــر آن احــاطــه 
نمی یابـد: «و هیچ علمی او را دربـر نگیرد» ؛ از این رو این آیه دلیلی بـر اثـبات رؤیت 

است نه نفی آن، ولیکن آنها قومی جهالت پیشه اند). 
 

وأنـكر ابـن جـبریـن  عـلى الأشـاعـرة الـذیـن ھـم مـعظم الـسنة فـي 
العالم الإسلامي قولھم بأن الرؤیة ھنا قلبیة فقال : 



ابـن جـبرین کلام اشـاعـره که بـخش عـمده ی اهـل سـنت در جـهان اسـلام را 
تشکیل می دهـــند، مبنی بـــر این که رؤیت در اینجا قلبی اســـت، رد کرده و گـــفته 

است: 
 

(أمـا الأشـاعـرة یـتظاھـرون بـأنـھم مـن أھـل الـسنة، وبـأنـھم مـن أتـباع 
الأئـمة الأربـعة: مـنھم شـافـعیة، ومـنھم مـالـكیة، ومـنھم حـنفیة، ومـنھم 
حـنابـلة كـثیرون، ولا یـقدرون عـلى أن یـصرحـوا بـالإنـكار، أكـثرھـم 
الـشافـعیة قـد اشـتھر عـن إمـامـھم أنـھ أثـبت الـرؤیـة فـلا یـقدرون عـلى 

الإنكار. 
«امـا اشـاعـره تـظاهـر می کنند که از اهـل سـنت و از پیروان ائـمه ی چـهارگـانـه 
هسـتند: بـرخی از اشـاعـره، شـافعی انـد، بـرخی مـالکی، بـرخی حنفی و بسیاری از آنـها 
حنبلی مـذهـب هسـتند و نمی تـوانـند بـه صـراحـت انکار کنند، اکثر آنـها شـافعی هسـتند 
و از امـام آنـها مـشهور اسـت که رؤیت را اثـبات کرده اسـت و لـذا قـادر بـه انکار آن 

نیستند. 
 

یـثبتون الـرؤیـة ولـكن مـا الـمراد بـالـرؤیـة عـندھـم ؟ لـیس الـرؤیـة 
الـتي ھـي رؤیـة الأبـصار، إنـما یفسـرونـھا بـالتجـلیات الـتي تتجـلى 
لـلقلوب، ومـن الـمكاشـفات الـتي تـنكشف لـھم ، ویظھـر لـھم مـنھا یـقین 
وعـلم بـما كـانـوا جـاھـلین بـھ، تمحـلوا وھـذا بـلا شـك قـول بـاطـل، 
وإنـكار لـلحقائـق، فتجـدھـم یـثبتون الـرؤیـة ویـقررونـھا فـي كـتب 
تــفاســیرھــم حــتى أكــابــر الأشــاعــرة: كــالــرازي، وأبــي الــسعود، 
والـبیضاوي، ونـحوھـم. ولـكن عـندمـا تـكلموا عـن ھـذه الآیـة: ﴿وُجُـوهٌ 
یَـوْمَـئذٍِ نَـاضِـرَةٌ﴾، قـالـوا: (یُـرى نـفي الـجھة) كـیف یـرى بـلا جـھة، یـرى 
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بـلا مـقابـلة! مـا ھـي الـرؤیـة بـلا مـقابـلة؟ الـرؤیـة تجـلیات، الـرؤیـة 
مكاشفات، فأثبتوا الاسم ولكن لم یثبتوا الحقیقة). 

رؤیت را اثـبات می کنند ولی از نـظر آنـها مـراد از رؤیت چیست؟ مـنظور آنـها رؤیتی 
که دیدن بـا چـشم اسـت نمی بـاشـد، بلکه (اشـاعـره) آن را بـه تجـلیاتی که بـرای قـلوب 
متجـلی می شـود و بـه مکاشـفاتی که بـرای آنـها حـاصـل می گـردد و از خـلال آن، یقین 
و عـلم بـه آنـچه که نسـبت بـه آن جهـل داشـته انـد ظـاهـر می شـود، تفسیر می کنند. آنـها 
فــریب کاری می کنند و این قــول بی تــردید بــاطــل و انکار حــقایق می بــاشــد. شــما 
می بینیند که حتی بــزرگــان اشــاعــره مــثل رازی، ابی الــسعود، بیضاوی و دیگران، 
رؤیت را اثـبات می کنند و در کتب تفسیر خـود بـه آن اقـرار می نـمایند ولی هـنگامی که 
اضِـرَةٌ» (در آن روز چهـره هـایی هسـت زیبا و درخـشان)  دربـاره ی آیه ی: «وُجُـوهٌ یَـوْمَـئِذ نَّ
گـفت وگـو می کنند، می گـویند: «بـدون هیچ جهـتی دیده می شـود». چـگونـه بـدون 
جهـت دیده می شـود، بـدون رویارویی دیده می شـود! این چـه رؤیتی اسـت که بـدون 
رویارویی می بـاشـد؟ رؤیت تجـلیات، رؤیت مکاشـفات. آنـها اسـم را شـناخـته انـد ولی 

حقیقت را نشناخته  اند». 
 

قال ابن قدامة: 
(إثـبات صـفتي الـنفس والـمجيء P تـعالـى، وقـولـھ تـعالـى إخـباراً 
عـن عیسـى (ع)، أنـھ قـال: ﴿تـَعْلمَُ مَـا فـِي نفَْسِـي وَلاَ أعَْـلمَُ مَـا فـِي 
نـَفْسِكَ﴾، وقـولـھ سـبحانـھ: ﴿وَجَـاءَ رَبُّـكَ﴾ وقـولـھ: ﴿ھـَلْ یـَنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ 

یأَتْیِھَمُُ اللهَُّ ﴾ ). 
ابن قدامه می گوید: 

«اثـبات صـفت هـای نـفس و آمـدن بـرای خـدای تـعالی، و اِخـبار خـداونـد مـتعال از 
عیسی (ع) که فـرمـود: «بـه آنـچه در ضمیر مـن می گـذرد دانـایی و مـن از آنـچه در 
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ـكَ» (و  ذات تـو اسـت بی خـبرم»  و این کلام خـدای سـبحان که فـرمـود: «وَجَـاء رَبُّ
پـروردگـار تـو آمـد) و این فـرمـوده ی او: «آیا اینان مـنتظر آن هسـتند که خـدا نـزدشـان 

بیاید» ». 
 

وعلق علیھ ابن جبرین، فقال: 
 (فـإثـبات صـفة الـمجيء ﴿وَجَـاءَ رَبُّـكَ﴾ وكـذلـك: ﴿ھـَلْ یـَنْظرُُونَ إلاَِّ 
أنَْ یـَأتْـِیھَمُُ اللهَُّ فـِي ظـُللٍَ مِـنَ الْـغَمَامِ وَالْـمَلائَـِكَةُ﴾ ومـثلھا قـولـھ - تـعالـى- 
فـي سـورة الأنـعام: ﴿ھـَلْ یـَنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ تـَأتْـِیھَمُُ الْـمَلائَـِكَةُ أوَْ یـَأتْـِيَ 
كَ﴾ ...... ونـحن نـقول: لا یـلزم مـن  رَبُّـكَ أوَْ یـَأتْـِيَ بـَعْضُ آیـَاتِ رَبِّـ
إتـیان أمـر الله فـي آیـات امـتناع إتـیان الله - تـعالـى- فـي آیـة أخـرى، 

وإذا أثبتنا P الإتیان قلنا: یجيء كما یشاء). 
و ابن جبرین بر آن حاشیه زده و گفته است: 

«اثـبات صـفت آمـدن: «و پـروردگـار تـو آمـد»  و نیز: «آیا اینان مـنتظر آن هسـتند که 
خـدا نـزدشـان بیاید»  و هـمانـند آن، سـخن خـدای تـعالی در سـوره ی انـعام اسـت: «آیا 
اینان انـتظاری جـز آن دارنـد که فـرشـتگان نـزدشـان بیایند؟ یا پـروردگـارت؟ یا نـشانـه ای 
از نـشانـه هـای پـروردگـارت؟».... و مـا می گـوییم: آمـدن امـر خـدا در آیات، مـانـع از آمـدن 
خـدا در آیه ای دیگر نیست، و اگـر بـرای خـدا آمـدن را اثـبات کردیم، می گـوییم: هـر 

طور که بخواهد می آید». 
 

 

وھـذه بـعض الأسـئلة وإجـابـة ابـن جـبریـن عـلیھا وھـي مـلحقة 
بتعلیقھ على نفس الكتاب: 
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و اینها بـرخی پـرسـش هـا و پـاسـخ هـای ابـن جـبرین بـه آنـها اسـت که بـه تعلیق وی در 
همان کتاب پیوست شده است: 

 

 (س: وھـذا یـقول: یـوجـد حـدیـث ورد فـیھ مـا نـصھ لمسـلم عـن ابـن 
عـمر مـرفـوعـاً : (یـطوي الله الـسماوات یـوم الـقیامـة، ثـم یـأخـذھـن بـیده 
الـیمنى، ثـم یـقول: أنـا الـملك أیـن الـجبارون ؟ أیـن الـمتكبرون؟ ثـم 
یـطوي الأراضـین السـبع، ثـم یـأخـذھـن بـشمالـھ، ثـم یـقول: أنـا الـملك، 

أین الجبارون ؟ أین المتكبرون ؟ 
پرسش: 

حـدیثی اسـت که مـتن آن بـه مسـلم از ابـن عـمر می رسـد که گـفت: خـداونـد در روز 
قیامـت آسـمان هـا را در هـم می پیچید سـپس آنـها را بـه دسـت راسـتش می گیرد و 
می گــوید: مــنم فــرمــانــروا، کجایند جــباران؟ کجایند متکبران؟ ســپس زمین هــای 
هـفت گـانـه را در هـم می پیچد. سـپس آنـها را بـه دسـت چـپش می گیرد و می گـوید: مـنم 

فرمانروا، کجایند جباران؟ کجایند متکبران؟ 
 

ج: الـتساؤل فـي إثـبات لـفظ الـشمال P كـیف یـمكن الجـمع بـینھ 
وبـین الـراویـة وبـین حـدیـث: (المقسـطون عـلى مـنابـر مـن نـور عـن 
یـمین الـرحـمن، وكـلتا یـدیـھ یـمین)، یـعني أن فـي ھـذا الحـدیـث: (كـلتا 

یدیھ یمین)، وفي الحدیث الثاني: (یطویھن بشمالھ). 
پاسخ: 

پـرسـش از اثـبات لـفظ دسـت چـپ بـرای خـدا را چـطور می تـوان بـا آن و این روایت و 
حـدیث جـمع کرد: «عـدالـت پیشگان بـر مـنبرهـایی از نـور در سـمت راسـت خـداونـد 
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رحـمان هسـتند، و هـر دو دسـت او راسـت اسـت». یعنی در این حـدیث «هـر دو دسـت 
او راست است» و در حدیث دوم: «با دست چپش آنها را در هم می پیچد». 

 

یظھـر لـي الجـمع بـینھما أن الـمراد بـالـشمال مـا تـقابـل الـیمین، فـإن 
مـا یـقابـل الـیمین اسـمھ شـمال، ویظھـر مـن قـولـھ: (وكـلتا یـدیـھ یـمین) 
أن الـمراد أنـھا یـمین فـي الـبركـة، وفـي الـخیر، فـإن الـیمُن أصـلھ كـثرة 
الـخیر أصـلھ الـبركـة والـخیر، فـعلى ھـذا لا مـخالـفة بـینھما (كـلتا یـدیـھ 
یـمین) مـباركـة فـي كـثرة الـخیر ، وP شـمال تـقابـل الـیمین، ولـیس فـي 

ذلك نقص). 
نـظر مـن جـمع هـر دوی اینها اسـت بـه این که مـنظور از چـپ، چیزی اسـت که 
مـقابـل راسـت می بـاشـد زیرا چیزی که در تـقابـل بـا راسـت اسـت، چـپ نـام دارد، و از 
سـخن او که «هـر دو دسـت او راسـت اسـت» روشـن می شـود که مـقصود از آن یُمن و 
بـرکت و خیر اسـت. اصـل یُمن فـراوانیِ خیر و اصـل آن بـرکت و خیر اسـت. پـس بـر 
این اسـاس بین این دو تـضاد و تـقابلی وجـود نـدارد «هـر دو دسـت او راسـت اسـت» 
مـبارک اسـت در کثرت خیر، و خـدا را دسـت چپی اسـت که در مـقابـل دسـت راسـت 

قرار دارد و در این، نقصی وجود ندارد». 
 

 (س: ھـذا الـسائـل یـقول: ھـل یـصح أن یـقال إن الـعینین فـي الـوجـھ 
P - تعالى - وأن الأصابع في الید، وھكذا أم ھذا من التشبیھ ؟ 

پرسش: 
این ســؤال کننده می گــوید: آیا صحیح اســت که گــفته شــود در صــورت خــدای 
مــتعال دو چــشم و در دســت او انگشــتان و غیره وجــود دارد یا این که اینها از بــاب 

تشبیه است؟ 
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ج: لـم یـرد فـي ذلـك مـا یـعتمد عـلیھ، ولـكن بـالنسـبة لـلأصـابـع ورد 
الحـدیـث الـذي فـیھ أن ذلـك الـیھودي جـاء إلـى الـنبي صـلى الله عـلیھ 
وسـلم وأشـار بـیده، أشـار بـأصـابـعھ، وقـال: (إنـا وجـدنـا فـي كـتبنا أن 
الله یـضع الـسماوات عـلى ذه والأراضـین عـلى ذه والـجبال عـلى ذه 
والـمیاه والـبحار عـلى ذه والمخـلوقـات عـلى ذه وكـل ذلـك یشـیر إلـى 
أصـابـعھ، وأن الـنبي - صـلى الله عـلیھ وسـلم - قـرأ بـعد ذلـك الآیـة: 
﴿وَمَـا قـَدَرُوا اللهََّ حَـقَّ قـَدْرِهِ وَالأَْرْضُ جَـمِیعًا قـَبْضَتھُُ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ﴾ 
وضـحك تـصدیـقاً لـقول الـحبر) فـإذا أقـره عـلى ذلـك أفـاد بـأن الأصـابـع 
فـي الـید، ولـكن مـع ذلـك لا یـلزم أن تـكون مـثل أصـابـع المخـلوقـین فـي 
أنـامـلھا وفـي طـولـھا وفـي كـذا وكـذا، بـل إنـما فـیھ إثـبات الـید وفـیھ 

إثبات الأصابع فیھا). 
پاسخ: 

در این خـصوص چیز قـابـل اعـتمادی وارد نشـده اسـت لیکن دربـاره ی انگشـت هـا، 
حـدیثی وارد شـده که در آن آمـده اسـت که یک یهودی نـزد پیامـبر (ص) آمـد و بـا 
دسـت و انگشـتان خـود اشـاره نـمود و گـفت: «مـا در کتاب هـای خـود چنین یافـته ایم 
که خـداونـد آسـمان را بـر این می گـذارد و زمین هـا را بـر این می گـذارد و کوه هـا را بـر این 
می گـذارد و آب هـا و دریاهـا را بـر این می گـذارد و مخـلوقـات را بـر این می گـذارد؛ و آن 
یهودی در هـر مـرتـبه بـه انگشـتانـش اشـاره می کرد. پیامـبر (ص) پـس از آن این آیه را 
خـوانـد: «خـدا را نـشناخـتند آن چـنان که شـایان شـناخـت او اسـت و در روز قیامـت 
زمین یکجا در قـبضه ی او اسـت» و بـه جهـت تـصدیق گـفته ی یهودی، خـندید.  پـس 
اگـر آن گـونـه آن را تـایید کرده بـاشـد، رسـانـده اسـت که خـدا انگشـتانی در دسـت دارد، 
ولی بـا این حـال الـزامی نیست که مـانـند انگشـتان مخـلوقین در سـرانگشـتان و طـول و 
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فـلان و فـلان بـاشـد بلکه چیزی که ثـابـت می شـود، وجـود دسـت و انگشـتان در آن 
می باشد». 

 

 (س: یـقول: كـیف نـوفـق بـین مـا نـقل عـن ابـن تـیمیة فـي الـفتاوى 
فـي آیـة الـبقرة ﴿فـَثمََّ وَجْـھُ اللهَِّ﴾ وأنـھا لا تـدل عـلى صـفة الـوجـھ ومـا 
ذكـر ھـو فـي بـیان تـلبیس الـجھمیة مـن أنـھا تـدل عـلى صـفة الـوجـھ، 
ومـا ذكـره ابـن الـقیم كـذلـك مـن أنـھا تـدل عـلى الـوجـھ فـي "مـختصر 

الصواعق" فھل یصح أن یقال: إن الوجھ جزء من ذات الله ؟ 
پرسش: 

می گــوید: چــگونــه میان اولاً آنــچه از ابــن تیمیه در فــتاوی دربــاره ی این آیه ی 
سـوره ی بـقره «فَـثَمَّ وَجْـهُ الـلهِ» (رو بـه خـدا اسـت) و این که بـر صـفت «وجـه» دلالـت 
نـدارد و آنـچه در بیان تلبیس جهمیه ذکر کرده اسـت بـر این که بـر صـفتِ وجـه دلالـت 
دارد، و آنـچه ابـن قیّم نیز در «مـختصر الـصواعـق» آورده که گـفته اسـت بـر صـورت 
دلالـت دارد، ارتـباط دهیم؟ آیا صحیح اسـت که گـفته شـود: صـورت جـزئی از ذات 

خدا است؟ 
 

ج: سـؤالـھ الأول: یـعني الـمشھور أن آیـة الـبقرة: ﴿فـَثمََّ وَجْـھُ اللهَِّ﴾، 
قـد أخـذھـا بـعض أھـل الـوحـدة والاتـحاد دلـیل عـلى أن الله فـي كـل 
مـكان؛ لأنـھم قـالـوا إذا تـوجـھ الإنـسان فـوجـھ الله ھـنا، ووجـھ الله ھـنا، 
ووجـھ الله ھـنا ، فـقال ابـن تـیمیة: فـي مـواضـع مـن "المجـموع" إن 
ھـذه الآیـة لیسـت مـن آیـات الـصفات، وإنـما الـمراد وجـھ الله یـعني: 
الـجھة الـتي یـوجـھ الـعبد إلـیھا أو یـأمـل فـي تـوجـھھ إلـیھا، ھـكذا الـذي 
نـفھم، أمـا فـي تـلبیس الـجھمیة مـا أذكـر أنـھ قـال ذلـك، وإن كـان قـال 
ذلـك فـیمكن إنـھ قـال: إنـھا دالـة عـلى إثـبات صـفة الـوجـھ بـالـلزوم، 
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ولـكن یـكون مـعناھـا أنـھا دالـة عـلى صـفة الـوجـھ وعـلى صـفة الـجھات 
الأخـرى، والـوجـھ لا شـك انـھ جـزء مـن الـذات فـي حـق الإنـسان، 

وكذلك في حق الله - تعالى- أنھ من ذاتھ، وجھ الله من ذاتھ). 
پاسخ: 

ســؤال اول او: یعنی مــشهور این اســت که بــرخی اهــل وحــدت و اتــحاد، آیه ی 
«فَــثَمَّ وَجْــهُ الــلهِ» در ســوره ی بــقره را دلیلی بــر این که خــدا در هــمه جــا هســت 
دانسـته انـد، زیرا اینها می گـویند اگـر انـسان تـوجـه کند و روی آورد، پـس وجـه خـدا 
اینجا اسـت و وجـه خـدا اینجا اسـت و وجـه خـدا اینجا اسـت. ابـن تیمیه گـفته: در 
مـواضعی از «مجـموع» (چنین بـرمی آید که) این آیه جـزو آیات صـفات نیست و مـراد 
از وجـه الـله صـرفـاً یعنی جهـتی که بـندگـان بـه آن رو می کنند یا امید اسـت که بـه آن 
سـمت رو کنند. این چیزی اسـت که مـا می فهمیم. در «تلبیس جهمیه» بـه یاد نـدارم 
چنین مطلبی گـفته شـده بـاشـد، اگـر هـم چنین چیزی گـفته بـاشـد ممکن اسـت بـا این 
مـنظور بـاشـد که: وجـه الـله لـزومـاً دال بـر اثـبات صـفت وجـه اسـت، لیکن مـعنایش این 
می تـوانـد بـاشـد که از یک سـو بـر صـفت وجـه و از سـوی دیگر بـر صـفات جهـت هـای 
دیگر دلالـت دارد. بی شک صـورت جـزئی از ذات انـسان اسـت و در مـورد خـدای 

تعالی نیز همین گونه می باشد: صورت خدا از ذات او است». 
 

 (س: ھـذا یـقول: مـا تفسـیر السـلف الـصالـح رضـوان الله عـلیھم 
لـقولـھ: ﴿كُـلُّ شَـيْءٍ ھـَالـِكٌ إلاَِّ وَجْـھھَُ﴾ فـإن بـعض الـطوائـف مـن أھـل 
ھـذه الـبلاد تـقول: إن كـل صـفاتـھ ھـالـكة إلا الـوجـھ، ومـن ثـم یسـتدلـون 

أن صفاتھ مخلوقة فھي تبلى كما تبلى كل المخلوقات. 
پرسش: 
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می گـوید: سـلف صـالـح (رضـوان الـله عـلیهم) آیه ی «هـر چیزی نـابـودشـدنی اسـت 
مـگر وجـه او»  را چـگونـه تفسیر کرده انـد؟ بـرخی طـوایف اهـل این سـرزمین می گـویند: 
تـمام صـفات خـداونـد نـابـودشـدنی اسـت مـگر وجـه او. از این رو چنین اسـتدلال 
می کنند که صـفات خـداونـد مخـلوق اسـت و مـانـند تـمام مخـلوقـات دسـتخوش تـباهی 

و تلف شدن است. 
 

ج: لا یــلزم ذلــك ولا یــجوز، بــل وجــھ الله - تــعالــى- صــفة مــن 
صـفاتـھ وجـزء مـن ذاتـھ وكـل صـفاتـھ لا یـأتـي عـلیھا الـتغیر، فـلا یـقال 
إنـھا تـفنى، - تـعالـى- الله عـن ذلـك، فـإذا كـان وجـھھ بـاقـیـاً ﴿وَیـَبْقىَ 
وَجْـھُ رَبِّـكَ﴾ فـكذلـك بـقیة صـفاتـھ الـتي ھـي مـن ذاتـھ، ونـقف عـند ھـذا، 

والله أعلم وصلى الله على محمد). 
پاسخ: 

این مـوضـوع نـه الـزامی اسـت و نـه مـجاز، بلکه وجـه خـدای تـعالی، صفتی از 
صـفات او و جـزئی از ذات او اسـت و تغییر در هیچ یک از صـفات او راه نـدارد؛ لـذا 
گـفته نمی شـود فـانی می گـردد، تـعالی الـله عـن ذلک. اگـر وجـه او بـاقی اسـت، «وَیَبْقَی 
کَ» پـس بـاقی صـفات او نیز که جـزو ذاتـش هسـتند، همین گـونـه می بـاشـند.  وَجْـهُ رَبِّ

گاه تر است، و درود خدا بر محمد.  ما در اینجا توقف می کنیم، و خدا آ
 

 

وھذه بعض الأسئلة وإجابة ابن عثیمین علیھا: 
اینها برخی پرسش هایی است که ابن عثیمین به آنها پاسخ داده است: 
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 الـسؤال: بـارك الله فـیكم فـضیلة الشـیخ مـن الجـزائـر أبـو بـسام 
یـقول فـضیلة الشـیخ مـا قـول أھـل الـسنة والجـماعـة فـي رؤیـة المسـلم 

لربھ عز وجل یوم القیامة. 
پرسش: 

خـداونـد بـه شـما بـرکت دهـد. جـناب شیخ ابـوبـسام از الجـزایر می گـوید: جـناب 
شیخ! عقیده ی اهــل ســنت و جــماعــت دربــاره ی این که مســلمان در روز قیامــت 

پروردگارش را می بیند، چیست؟ 
 

الـجواب: الشـیخ: قـول أھـل الـسنة والجـماعـة فـي رؤیـة الله سـبحانـھ 
وتـعالـى یـوم الـقیامـة مـا قـالـھ الله عـن نـفسھ وقـالـھ عـنھ رسـولـھ صـلى 
الله عـلیھ والـھ وسـلم، فـاP تـعالـى قـال فـي كـتابـھ: ﴿وُجُـوهٌ یـَوْمَـئذِ﴾، 
یـعني یـوم الـقیامـة ﴿نـَاضِـرَةٌ إلِـَى رَبِّـھاَ نـَاظِـرَةٌ﴾ نـاضـرة الأولـى: بـمعنى 
حـسنة، الـثانـیة: مـن الـنظر بـالـعین؛ لأنـھ أضـاف الـنظر إلـى الـوجـوه، 
فـالـوجـوه محـل الـعینین الـتي یـكون بـھما الـنظر وھـذا یـدل عـلى أن 
الـمراد نـظر الـعین ولـو كـان الـمراد نـظر الـقلب وقـوة الـیقین لـقال: 
(قـلوب یـومـئذ نـاضـرة إلـى ربـھا نـاظـرة) ولـكنھ قـال: (وجـوه یـومـئذ 

 . 7ناضرة إلى ربھا ناظرة) 

پاسخ: 
شیخ: عقیده ی اهـل سـنت و جـماعـت در خـصوص رؤیت خـدای سـبحان در روز 
قیامـت، هـمان چیزی اسـت که خـداونـد دربـاره ی خـودش گـفته و پیامـبر او (ص) در 
این بـاره گـفته اسـت. خـدای تـعالی در کتابـش فـرمـوده اسـت: «وُجُـوهٌ یَـوْمَـئِذ» یعنی روز 
هَـا نَـاظِـرَةٌ»: «نـاضـره ی نخسـت» بـه مـعنای زیبایی اسـت و  اضِـرَةٌ إِلَـی رَبِّ قیامـت «نَّ
دومی از نـظر کردن بـا چـشم می آید؛ زیرا نـظر کردن را بـه وجـوه (چهـره هـا) اضـافـه 
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کرده و چهـره هـا محـل دو چـشم اسـت که نـگریستن بـا این دو صـورت می گیرد و این 
دلیلی اسـت بـر این که مـراد، نـگاه کردن بـا چـشم اسـت، و اگـر مـنظور نـگاه قـلب و 
قـوت یقین می بـود، می گـفت: «قـلوب یومـئذ نـاضـرة الی ربـها نـاظـرة»، و حـال آن که 

 . 8فرموده است: «وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة»

 

 (الـسؤال: الـسائـل م ن، مـن الـمدیـنة الـنبویـة یـقول: أسـأل عـن ھـذا 
الــدعــاء ھــل ھــو وارد: (الــلھم یــا مــن لا تــراه الــعیون ولا یــصفھ 

الواصفون) ؟ 
پرسش: 

سـؤال کننده ای بـه نـام «م.ن» از مـدینه ی نـبوی می گـوید: پـرسـش مـن دربـاره ی 
این دعــا اســت که آیا وارد اســت یا خیر: «الــلهم یا مــن لا تــراه العیون ولا یصفه 
الـواصـفون» (بـارخـدایا! ای کسی که دیدگـان او را نمی بینند و وصـف کنندگـان او را 

توصیف نکنند)؟ 
 

الـجواب: الشـیخ: لا ھـذا غـلط ھـذا غـلط عـظیم؛ لأنـھ إذا قـال: الـلھم 
یـا مـن لا تـراه الـعیون وأطـلق صـار فـي ھـذا إنـكار لـرؤیـة الله تـعالـى 
فـي الآخـرة، وقـد ثـبت عـن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم أن الـمؤمـنون 
یـرون ربـھم یـوم الـقیامـة عـیانـاً بـأبـصارھـم كـما یـرون الـشمس صـحواً 

 . 9لیس دونھا سحاب، وكما یرون القمر لیلة البدر ..........) 

پاسخ: 
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شیخ: خیر، این اشـتباه اسـت، اشـتباه بـزرگی اسـت؛ زیرا اگـر بـگوید «الـلهم یا مـن 
لا تـراه العیون»، در این مـطلب انکار رؤیت خـدای تـعالی در آخـرت اسـت، و حـال آن 
که از پیامـبر (ص) ثـابـت شـده اسـت که مـؤمـنان در روز قیامـت پـروردگـارشـان را بـا 
چـشمان خـود می بینند، هـمان طـور که خـورشید را در آسـمان صـاف و بـدون ابـر نـظاره 

10می کنند، و همان طور که ماه را در شب بدر می بینند....» 

 

الــسؤال: .......... الــسائــل یــسأل: أیــن الله ؟ فــأجــیب بــأنــھ فــي 
الـسماء، واسـتشھد الـمجیب عـلى ذلـك بـآیـات مـن الـقرآن الـكریـم مـنھا 
حْـمَنُ عَـلىَ الْـعَرْشِ اسْـتوََى﴾، ولـكن یـبدو أن ھـذا  قـولـھ تـعالـى: ﴿الـرَّ
الأخ قـد اسـتشكل ھـذه الإجـابـة ولـم تـطابـق مـفھومـھ الـذي كـان یـعتقده 
فـأرسـل یسـتفسر حـول ذلـك ألـیس تـوضـحون لـھ الـحقیقة حـول ھـذا 

الموضوع ؟ 
پرسش: 

.... پـرسـش کننده ای پـرسیده اسـت: خـدا کجا اسـت؟ بـه او پـاسـخ داده انـد که در 
آسـمان اسـت. فـرد پـاسـخ دهـنده بـر مـدعـای خـود بـه آیاتی از قـرآن کریم اسـتشهاد 
کرده اسـت، از جـمله: «خـدای رحـمان بـر بـالای عـرش اسـت»  لیکن بـه نـظر می رسـد 
این بـرادر بـر این پـاسـخ اشکال گـرفـته اسـت و مـفهوم آن را مـطابـق بـا اعـتقادش نیافـته 
اسـت و آن را ارسـال کرده اسـت تـا تفسیرش را بـدانـد. آیا حقیقت این مـوضـوع را بـرای 

او توضیح نمی دهید؟ 
 

الـجواب: (الشـیخ: الـحقیقة حـول ھـذا الـموضـوع أنـھ یـجب عـلى 
الـمؤمـن أن یـعتقد أن الله تـعالـى فـي الـسماء كـما ذكـر الله ذلـك عـن 
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نـفسھ فـي كـتابـھ حـیث قـال سـبحانـھ وتـعالـى: (أمـنتم مـن فـي الـسماء أن 
یـخسف بـكم الأرض فـإذا ھـي تـمور أم أمـنتم مـن فـي الـسماء أن 

 . 11یرسل علیكم حاصباً فستعلمون كیف نذیر .........) 

پاسخ: 
شیخ: واقعیت این مـوضـوع آن اسـت که مـؤمـن بـاید مـعتقد بـاشـد که خـدای مـتعال 
در آسـمان اسـت، هـمان طـور که خـدا دربـاره ی خـود در کتابـش چنین گـفته اسـت؛ 
آنـجا که فـرمـوده اسـت: «آیا از آن که در آسـمان اسـت ایمن نشسـته اید که نـاگـاه 
زمین را بـه لـرزش درآورد و زمین شـما را در خـود فـرو بـرد * آیا از آن که در آسـمان 
اسـت ایمن نشسـته اید که نـاگـاه بـادی هـمراه بـا سـنگریزه بـر شـما فـرسـتد؟ بـه زودی 

 . 12خواهید دانست که بیم دادن من چگونه خواهد بود....) »
 

 

 

* * *
 

11 من كلام ابن عثيمين في (فتاوى نور على الدرب).
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